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برای شروع، دوست داریم کمی از سیر فعالیت‌های علمی خودتان برای ما بگویید. 
من از اواسط سال ۱۳۷۳ یعنی ۲۹ سال قبل، فعالیت علمی خودم را در پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز کردم و با توجه به میدان وسیعی که با لطف و سعه 
صدر مثال‌زدنی اسـتاد گرامی، جناب آقای رشـاد در آن پژوهشـگاه برای من ایجاد 
شـد خیلـی زودتـر از آنچـه قابـل تصـور بـود مراحـل ترقـی را در آنجـا طـی کـردم. یعنـی از 
کارشـناس شـورای پژوهشـی پژوهشـگاه شـروع کردم تا آخرین مسـئولیتم در آنجا که 
معاون پژوهشـی و همکاری‌های علمی و بین‌المللی بود. تجربه ۱۲ سـاله بنده در 
پژوهشـگاه بخـش مهمـی از زیرسـاخت‌های فکـری و مدیریتـی مـن را شـکل داد. 
هرچند بنده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عمدتا یک مدیر بودم اما در 
عرصه‌هـای گوناگـون وارد شـدم. از معـاون پشـتیبانی علمـی تـا رئیـس انتشـارات، از 
دبیر گروه غرب‌شناسی تا سرپرست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
از رئیس مرکز آموزش تا سـردبیر ماهنامه تخصصی زمانه. در سـال ۱۳۸۴ به دعوت 
استاد محترم دکتر سید‌محسن میری سفری سه ماهه به اندونزی داشتم و در آنجا 
به تشکیل دپارتمان‌ پژوهش برای کالجی که متعلق به جامعه المصطفی بود کمک 
کردم. این سفر سه‌‌ماهه هم تجربه گران‌قیمتی برایم بود. پس از بازگشت، به حکم 
رئیس وقت فرهنگستان علوم، جناب استاد داوری اردکانی، دبیر هیات حمایت 
از کرسـی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شـدم و در جهت توسـعه این کرسـی‌ها 
در دانشـگاه‌ها و جلـب اعتمـاد اسـاتید بـه آن، تلاش‌هـای زیـادی کـردم. همچنیـن 
به دعوت رئیس وقت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جناب استاد 
مهـدی گلشـنی، بـه عضویـت تیـم‌ پژوهـش ملـی ایـران و جهانـی شـدن درآمـدم و زیر 
نظـر اسـتاد گلشـنی بزرگـوار و اعضـای تیـم پژوهـش در تالیـف کتـاب پژوهـش ملـی 
ایـران و جهانـی شـدن نقـش محـوری ایفـا کـردم. بعـد از مدتـی، و بـا چشـیدن تجربـه 
ناکامی‌های بسیار در عرصه‌های گوناگون پژوهشی، به این نتیجه رسیدم که برای 
تحقق ایده‌های خاص علمی‌ای که دارم، چاره‌ای جز تاسیس یک مرکز پژوهشی 
غیر‌دولتی نیست. در همین جهت، در سال ۱۳۸۷ با همراهی چند تن از استادان، 
مرکز پژوهش‌های علوم انسـانی اسالمی صدرا را با موافقت وزارت علوم راه‌اندازی 
کردم. فعالیت وسـیع و متمرکز در مرکز صدرا ادامه داشـت و کارهای بزرگی انجام 
شد به‌طوری‌که در چندین نوبت تقدیر و تشویق رهبر عزیز انقلاب را نیز به دنبال 
داشـت. مـن یک‌سـالی هـم توفیـق داشـتم دانشـگاه شـاهد خدمـت کنـم و در آنجـا 
با اعتماد رئیس محترم وقت دانشـگاه، مسـئولیت پژوهشـکده مطالعات اسالمی 
آسیب‌های اجتماعی را به عهده گرفتم که طی یک کار فشرده، قریب به ۳۰ پژوهش 
در همین مدت در آنجا کلید خورد که البته مع‌الاسف، با قطع کمک‌های وزارت 
کشـور تـوام بـا بی‌اعتنایـی هیـات رئیسـه دانشـگاه بـه اهمیـت حیاتـی ایـن حرکـت، 
شـنیدم اخیرا پژوهشـکده به تعطیلی کشـیده شـده اسـت. گذشـت تا دو سـال قبل 
کـه بـا حکـم وزیـر محتـرم علـوم، بـه عنـوان رئیـس پژوهشـگاه مطالعـات فرهنگـی، 
اجتماعی و تمدنی وزارت علوم،‌تحقیقات‌و‌فناوری منصوب شدم. الان هم عضو 
هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستم و در رشته خودم 

که فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی است کار می‌کنم. 

‌اگـــر بخواهیـــد نقـــاط عطفی را برای زندگی علمی خودتـــان بیان کنید مهم‌ترین آنها 
کدام است؟ 

آشنایی و همنشینی صمیمی با مرحوم استاد علامه محمد‌تقی جعفری و نیز حضور 
تقریبا ۱۸ ساله من به عنوان مشاور در دفتر رهبر بزرگوار انقلاب و توفیق خدمت به 
ایشان برای من نقطه عطف مهمی در زندگی محسوب می‌شود. همچنین حضور 
دو‌ساله در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و باز شدن یک پنجره 

نظری و عینی جدید به روی خودم را یک نقطه عطف تلقی می‌کنم. 

شما موسس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا هستید و اخیرا ریاست آن 
را به استاد دیگری منتقل کرده‌اید. در معرفی مرکز صدرا از جریان روشنفکری انقلاب 

صحبت کرده‌اید. فلسفه این جریان را برای ما کمی توضیح دهید. 
درباره معنا و مبنای جریان روشـــنفکری انقلاب اتفاق نظری وجود ندارد، اما من 

همواره اینگونه استنباط کرده‌ام که جریان روشنفکری انقلاب، جریانی است که 
به شـــکوفایی ظرفیت‌های عقل نظری و عملی و پیوند سیســـتماتیک آن با دین 
و اجتهاد پویا، قائل است. به وجه تمدنی دین باور دارد. به ضرورت آزاداندیشی 
نگاه اصیل و عمیق دارد. نسبت به مقابله قاطع با نفوذ خرافات، موهومات، غلو‌ و 
قشری‌زدگی در متن فرهنگ اسلامی حساسیت ویژه دارد. تحقق عدالت اجتماعی 
یع  را گوهر شـــریعت تلقی می‌کند. مردم‌ســـالاری دینی را با همه لوازم آن مانند توز
قدرت، قانونگرایی، مشارکت، نظارت همگانی، نقدپذیری، تنوع و تکثر سیاسی 
و غیره جزء ذاتی و لاینفک انقلاب اسلامی می‌داند. به احترام به کرامت انسانی و 
آزادی‌های فردی و به جذب حداکثری و لزوم باز کردن آغوش انقلاب به روی همه 
، ذائقه و ســـلیقه‌ای معتقد اســـت؛ به لزوم شکل‌گیری حکمرانی  مردم با هر ظاهر
علمی به جای حکمرانی خودسر و ذوقی اصرار دارد یا قائل به لزوم پیوند واقع‌بینی 
با آرمانگرایی در نظام حکمرانی است. به ارتباطات و تعاملات جهانی و بهره‌گیری 
مبتکرانه از دســـتاوردهای علمی و فناوری دنیا باور دارد. البته این موارد اهم آن 

چیزی است که در این جریان تبلور نظری یا عملی دارد. 

آیا شما در عرصه علوم انسانی اسلامی دچار تطور فکری شده‌اید؟ 
هر محققی در طول زمان و با مطالعه، پژوهش و خصوصا نقد‌شـدن، دچار تطور 
می‌شـود و من نیز یک اسـتثنا نیسـتم. بنده در مفروضات اساسـی علوم انسـانی 
اسلامی، همانگونه می‌اندیشم که قبلا می‌اندیشیدم اما در تلقی از علوم انسانی و 
متدلوژی آن و همچنین نسبت علوم انسانی با عقلانیت اسلامی در دو بعد نظری 
و عملـی دچـار تطـورات مثبتـی شـده‌ام. بـه ویـژه تصویـر روشـن‌تر و واقع‌بینانه‌تـری 
از ساختمان علوم انسانی و روابط و تعاملات طبقات آن با هم دارم. به طور کل، 
کید  من بر روی درک تفاوت ساحت علم از فلسفه و همچنین ‌عقلانیت عملی تا
دارم. در گفت‌وگـوی انتقـادی‌ای کـه چنـد مـاه پیـش بـا اسـتاد گرامـی جنـاب آقای 
دکتر علیرضا شـجاعی‌زند داشـتم نظریه خودم را اجمالا شـرح دادم. در عمل نیز 
ماننـد گذشـته بـه هیـچ وجـه علـوم انسـانی اسالمی را قابـل تحمیـل به دانشـگاه‌ها 
یک شدن علوم انسانی مخالفم. بعضی‌ها فکر  نمی‌دانم و یا با سیاسی و ایدئولوژ
گون  می‌کردند ما به دنبال متوقف کردن آموزش و تحقیق در زمینه نظریه‌های گونا
جهانـی در علـوم انسـانی هسـتیم در حالی‌کـه هیچ‌وقـت چنیـن چیـزی در ذهـن 
مـا خطـور نکـرد. آن چیـزی کـه بـرای مـا اهمیـت داشـت، تابوشـکنی و شـکل‌گیری 

جریان نقد این نظریات در دانشـگاه بود.

 ‌ چه شـــد که مســـئولیت پژوهشـــگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت 
علوم را پذیرفتید و چرا ریاست پژوهشگاه را ادامه ندادید؟ 

فکر می‌کردم با پذیرش این‌ مسئولیت شرایط تحقق پروژه فکری خودم و ایده‌های 
نویی که در علوم انسانی داشتم فراهم می‌شود. دوستان وزارت علوم هم با همین 
نیت به بنده چنین پیشـــنهادی را دادند. من در این دو ســـال از جهت شخصی 
بهره‌ علمی فراوانی بردم و با دیدگاه‌های متنوعی روبه‌رو شدم که قبلا ندیده بودم 
اما متاسفانه وزارت علوم که فاقد یک رویکرد گفتمانی روشن است، هیچ حمایت 
مالی خاصی از ما نکرد. بعد از یکسال به‌وضوح فهمیدم که دیگر امکان تحقق 
ایده‌های نویی که دارم در آنجا وجود ندارد و دارم به ماشین امضا تبدیل می‌شوم. 
، بعضی دوســـتان افراطی در وزارت علوم دســـت در دســـت بعضی  از طرف دیگر
نیروهای نادان در بیرون وزارتخانه شروع به تخریب من کردند. می‌گفتند چرا فلانی 
فضای آزاداندیشـــی ایجاد کرده اســـت؟ چرا باب رفت و آمد برخی از اســـاتید به 
آنجا را نمی‌بندد یا با افرادی که از جهت سیاسی متفاوت فکر می‌کنند، برخورد 
قاطعی ندارد؟ اینها خبر نداشـــتند که امثال ما در فعالیت‌های علمی از کســـی 
تقلید نمی‌کنیم اگر هم بنای بر تقلید داشتیم، علامه طباطبایی و استاد شهید 
مطهـــری و رهبر انقلاب ســـزاوار تقلید بودند نه یک‌ســـری افـــراد تندرو و تهی‌مایه! 
خلاصـــه مطلـــب، دیگـــر ادامه فعالیت در آنجا برایم دلپذیـــر نبود و لذا با اصرار از 
معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و شـــخص وزیر علوم درخواســـت کردم بنده 

یاست آنجا معاف کنند. را از ر

   درواقع شما به رویه‌های رسمی و حاکمیتی موجود به دانشگاه‌ها در علوم انسانی 
نقد جدی دارید؟ 

 بلـــه حتمـــا. از نظـــر من ما نباید بـــه دنبال تحمیل فکر و فرهنگ دینی یا گفتمان 
انقلاب به کسی در دانشگاه‌ها باشیم. باید ظرفیت عقلانیت و منطق را با تمام 
یم و افراد را در پذیرفتن آنچه ما به زبان عقل و استدلال مطرح  توان به میدان بیاور
یم. بنیان‌های فکر اسلامی و یا گفتمان انقلابی آنقدر عقلانی  می‌کنیم، آزاد بگذار
هســـت که نیازی به تحمیل نداشـــته باشـــد. از طرف دیگر امنیتی کردن فضای 
دانشـــگاه‌ها و بســـتن فضای پرسشگری، نقد و اعتراض در دانشگاه‌ها و سپس 
پرونده‌سازی و اخراج اساتید که بعضی آنرا می‌پسندند را هم خارج از دایره فکر 
اصیل انقلاب قلمداد می‌کنم و معتقدم این کارها نفعی به حال انقلاب و نظام 
گر کســـی با نظام خصومت‌ورزی کرد حســـابش جداســـت و حتما باید  ندارد. ا
مطابق قانون با او برخورد شود اما در دانشگاه نباید کسی به‌خاطر نقد و اعتراض 
مـــورد فشـــار قـــرار بگیرد. در این میان، هنر مـــا عالمانه، منصفانه و اخلاقی کردن 

نقدها و اعتراضات است.
 

دوست داریم به برخی اقدامات متمایز خودتان در این ‌پژوهشگاه هم اشاره کنید. 
بـــا وجـــود کمبود شـــدید بودجـــه، با اســـتفاده از ذخایر مالی ســـال‌های قبل و 
گرفتـــن اسپانســـر و غیـــره، کارهـــای بزرگی در آنجا انجام شـــد که بعضی موارد 
حقیقتا بی‌نظیر بود. خیلی از اساتید به من‌ می‌گفتند ما هر روز سایت جدید 
پژوهشـــگاه و اتفاقات جذاب علمی شـــما را دنبال می‌کنیم؛ هم روحیه پیدا 
یم. ما موفق شـــدیم پژوهشـــگاه مطالعات فرهنگی،  می‌کنیم و هم الگو می‌گیر
اجتماعـــی و تمدنـــی را به یک مجموعـــه الهام‌بخش در زمینه تحول در علوم 
انســـانی تبدیل کنیم. یعنی شـــروع کردیم به نشـــان دادن یک الگوی مترقی از 
یت  مجموعه پژوهشـــی، به رغم تنوع و تکثر علمی. پژوهشـــگاه که البته مدیر
جشـــنواره بین‌المللی فارابی را هم به عهده دارد و این جشـــنواره در حد یک 
ی می‌گرفت، در مدتی کوتاه به میدان تضارب و تعاطی و  پژوهشکده از ما انرژ
گون از دانشگاه‌های  نقد افکار مختلف تبدیل شد. ده‌ها استاد با افکار گونا
اقصـــی نقـــاط کشـــور در طی ماه به آنجا می‌آمدنـــد و در موضوعاتی نزدیک به 
مرزهـــای علمـــی دنیـــا و همچنین‌ نیازها و مســـائل مبتلابه کشـــور بـــا همدیگر 
گفت‌وگـــو می‌کردنـــد. ما حتی موفق شـــدیم یک خط گفت‌و‌گـــوی انتقادی با 
ی با  یم و ۱۴ گفت‌وگوی مجاز اندیشـــمندان درجـــه یک جهانی به‌وجـــود بیاور
برخی دانشـــمندان و فلاســـفه جهان به زبان‌های رایج دنیا ترتیب دهیم که از 
گذشـــته جزء آرزوهای من بود. در پژوهشـــگاه پنج میز تخصصی ایجاد شـــد: 
میز تخصصی هوش مصنوعی، میز تخصصی علوم شناختی، میز تخصصی 
یست دانشجویی. یک  علم‌سنجی، میز تخصصی مهاجرت و میز تخصصی ز
کادمیک تحت عنوان اندیشکده دانشگاه ایرانی تاسیس کردیم  اندیشکده آ
و چند پژوهش سیاستی کوتاه‌مدت در تراز بالا در آنجا انجام شد. یک شبکه 
ی کردیم و بیش  اینترنتی به نام دانشگاه ایرانی به همراه یک استودیو راه‌انداز
یه بسیار  از ۱۲۰ برنامه ظرف یکسال در این شبکه تولید و پخش شد. یک نشر
ی‌های جدید  جـــذاب بـــرای مطالعـــه تخصصی رابطه فکر و فرهنـــگ با فناور
یه علمی و پژوهشـــی تازه در دو عرصه مطالعات  به نام ارغوان‌نامه و دو نشـــر
ی تاســـیس شـــد. ســـه گروه علمی تازه به  دانشـــگاه و مطالعات فضای مجاز
نام‌هـــای مطالعـــات علوم انسانی‌اســـامی، مطالعات تمدن نوین اســـامی و 
مطالعات حکمرانی آموزش عالی تاسیس شد و موسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی به پژوهشـــگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی تبدیل شـــد. 
۲۲ عضـــو هیـــات علمی جدیـــد در گروه‌های ۹گانه خصوصا گروه‌های تازه در 
یـــک فراینـــد قانونـــی پیچیده جذب کردیم. حســـب فرمایـــش رهبر انقلاب در 
دیـــدار رئیس‌جمهور محترم قزاقســـتان، مبنی بر شـــکل‌گیری کمیته مشـــترک 
فارابی‌شناســـی، مســـئولیت دبیرخانه علمی این کمیته را عهده‌دار شـــدیم و 
ی یک کنفرانس  پایی یک کنگره جهانی پربـــار در تهران در برگزار عـــاوه بـــر بر
علمـــی فاخـــر در آلماتـــی قزاقســـتان بـــا کمک رایزنـــی محتـــرم فرهنگی ج. ا. ا 

مشـــارکت کردیـــم. همچنیـــن نزدیک به ۶۰ عنوان کتاب علمی در انتشـــارات 
پژوهشگاه منتشر شد. من در اینجا بنا به ارائه گزارش تفصیلی ندارم اما واقعا 

با کمک همکاران عزیزم در آنجا به اندازه ۱۰ ســـال کار شـــد. 

 کمی در پایان از پروژه علمی خودتان در آینده صحبت کنید؟ 
‌رشـــته تخصصی بنده فلســـفه سیاســـی اســـت و لذا چند ســـال اســـت روی این 
عرصه تمرکز بیشتری پیدا کرده‌ام. فعلا دارم روی دو ابرمساله عقلانیت عملی و 
همچنین عدالت اجتماعی کار می‌کنم و احتمالا تا سال‌ها عمده توان خودم را 
به این دو مساله معطوف کنم. علاوه بر این، آسیب‌شناسی و اصلاح فکر دینی 
هـــم جزء دغدغه‌هایم شـــده اســـت. بـــا این ملاحظه که من رویکـــرد بین‌المللی و 
یس و ســـخنرانی به زبان انگلیســـی را هم جزئی از پروژه خودم در نظر  نوشـــتن، تدر
گرفته‌ام. فکر می‌کنم در شرایطی که جهان به شدت کوچک شده و همه سوار یک 
کشتی هستیم، باید ارتباطات و هم‌افزایی‌های علمی- بین‌المللی و هم‌اندیشی 

با دانشمندان و فلاسفه جهان را به شدت گسترش دهیم. 

 شــورای امنیــت ســازمان ملــل حــدود دو هفتــه قبــل قطعنامــه 2721 را در ارتبــاط 
بــا اوضــاع کنونــی در افغانســتان بــه تصویــب رســاند کــه بــه قطعنامــه چگونگــی 
»تعامــل بــا طالبــان« شــهرت یافتــه اســت. در روزهــای گذشــته در زمینــه مفــاد ایــن 
قطعنامه و همچنین واکنش‌ها نسبت به آن، تحلیلی با عنوان »قطعنامه شورای 
امنیــت می‌توانــد سرمنشــأ تحولــی بنیادیــن در افغانســتان شــود؟« )1402/10/18 
»فرهیختگان«( ارائه دادیم. در آن مطلب ضمن پرداختن به عکس‌العمل‌های 
مختلــف بــه ایــن قطعنامــه، بــر ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه برخــی کشــورها ازجملــه 
جمهوری اسلامی ایران تا حال واکنش یا اظهارنظر رسمی در برابر این قطعنامه 
از خــود نشــان نداده‌انــد. اکنــون پــس از گذشــت نزدیــک بــه دو هفتــه و پــس از 
تاخیــری قابــل تامــل، وزارت خارجــه بیانیــه‌ای منتشــر کــرده اســت کــه می‌توانــد 
روشــن‌کننده مواضــع تهــران در قبــال ایــن قطعنامــه و در عیــن حــال رویکــرد کلــی 
سیاست خارجی ایران در قبال تحولات افغانستان و حاکمیت طالبان باشد. 

   تحلیلــی بــر بیانیــه منتشرشــده از جانــب وزارت خارجــه 
ــامی جمهوری اس

بیانیــه وزارت خارجــه در چهارچوبــی ارائــه شــده کــه اهــم آن را می‌تــوان در ســه محــور 
تذکــرات، اعــام مواضــع نســبت بــه قطعنامــه اخیــر و درنهایــت توصیه‌هــا مــورد تحلیــل 

قــرار داد.

الف.تذکرات
1( اشــاره بــه تلاش‌هــای ســازنده‌ای کــه جمهــوری اســامی ایــران در طــی ســالیان 
گذشــته و به‌خصوص در دو ســال‌ونیم اخیر )دوره حاکمیت طالبان( در حوزه‌هایی 
چــون میزبانــی از جمعیــت میلیونــی مهاجــران و پناهنــدگان، پشــتیبانی از تجــارت و 
بازرگانــی، تســهیل تــردد ســاکنان و اتبــاع افغانســتان، ارائــه خدمــات در حــوزه ســامت 
و درمــان، کمــک بــه حادثه‌دیــدگان بلایــای طبیعــی و نمونه‌هایــی از ایــن دســت بــه 

عمــل آورده اســت.                
2( تاکید بر این موضوع که همه این رویکردهای ســازنده و انســانی در شــرایط تحقق 
تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی انجام گرفته است. این بخش از بیانیه 
وزارت خارجــه می‌توانــد بــه نوعــی یــادآوری نقــش ســازمان ملــل در اعمــال این تحریم‌ها 

و پاسخ نامساعد آن به رویکردهای سازنده ایران در افغانستان تلقی شود.               
3( بی‌تفاوتــی و کم‌توجهــی برخــی کشــورها و حتــی مراجــع بین‌المللــی نســبت بــه 
مســئولیت رژیم‌های اشــغالگر در دوران اشــغال و در مراحل بعد از اشــغال که مســائل 
، حقوق اجتماعی اقشار متنوع و سلایق  اصلی چون مهاجرت، تروریسم، مواد مخدر

متکثــر مــردم افغانســتان را در برمی‌گیــرد.                       
4( اشــاره بــه افزایــش تلاش‌هــا و تحــرکات دبیــرکل ســازمان ملــل در توجــه هرچــه بیشــتر 
بــه مســاله افغانســتان در ماه‌هــای اخیــر و اعــام مراتــب قدردانــی جمهــوری اســامی از 

دبیرخانــه ســازمان ملل.
 

ب. اعلام مواضع نسبت به قطعنامه 2721
1( تاکیــد قطعنامــه ســازمان ملــل بــرای تعییــن »نماینــده ویژه در افغانســتان« نخســتین 
نکتــه‌ای اســت کــه در بیانیــه وزارت امــور خارجــه نســبت بــه آن واکنــش نشــان داده 
شــده اســت. کنــکاش در متــن بیانیــه حکایــت از »مخالفــت« تهــران بــا ایــن پیشــنهاد 
دارد، در جایی که تلویحا در بیانیه تاکید می‌شــود که در ضرورت حل‌وفصل مســاله 
افغانســتان و بــرای تســریع مشــارکت ایــن کشــور در ســازوکار جهانــی، لازم اســت کــه از 
ایجــاد دوگانگــی ســاختاری و ایجــاد ماموریت‌هــای تــازه پرهیــز شــود، به‌خصــوص بــا 
توجــه بــه تجــارب قبلــی و گزارش‌هایــی کــه از نحــوه عملکــرد آنهــا برجــای مانــده اســت.                           
2( گلایــه از کم‌توجهــی قطعنامــه ســازمان ملــل نســبت بــه نقــش همســایگان و میــزان 
تاثیر‌گــذاری آنهــا بــر رونــد تحــولات افغانســتان دومیــن مــوردی اســت کــه در ایــن بیانیــه 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس در بیانیــه وزارت خارجــه ایــن مهــم مــورد 
یــادآوری قــرار گرفتــه اســت کــه محیــط منطقــه‌ای و همســایگان افغانســتان دروازه ورود 
ایــن کشــور بــه جامعــه جهانــی محســوب می‌شــود و تضمیــن موفقیــت هرگونــه ابتــکار 
جدیــد از ســوی ســاختار و نظــام بین‌الملــل، صرفــا از مســیر همگرایــی ایــن کشــور بــا 

همســایگانش عبــور خواهــد کــرد.             
3( توجــه بــه یکــی از دیگــر بندهــای بیانیــه وزارت خارجــه مــا را بــه ایــن نتیجه‌گیــری 
می‌رساند که جمهوری اسلامی »وضعیت فعلی« و »ثبات نسبی کنونی« افغانستان 
را بر مخاطرات حاصل از پیشنهادهای تازه قطعنامه سازمان ملل، ترجیح می‌دهد: 
»عــدم موفقیــت در آزمــون پیــش رو اثــرات مخربــی را بــر صلــح و امنیــت بین‌المللــی 
برجــای خواهــد گذاشــت... افغانســتان کنونــی تحمــل پذیــرش ناکامــی تــازه را نــدارد.«              

4( از متــن بیانیــه وزارت خارجــه جمهــوری اســامی می‌تــوان ایــن گونــه اســتنباط کــرد 
کــه تهــران از مفــاد داخلــی و مســائل مــورد بحــث در ایــن قطعنامــه هــم رضایــت چندانی 
نداشــته و آنهــا را در فاصلــه بــا واقعیت‌هــا و مشــکلات مزمــن افغانســتان می‌بینــد. در 
ایــن راســتا وزارت خارجــه بــر ایــن موضــوع تصریــح دارد کــه بــا وجــود مشــکلات ریشــه‌دار 
گذشــته همچــون مهاجــرت، آوارگان، مــواد مخــدر و تروریســم، گشــودن پرونده‌هــای 
جدیــد و مبتنی‌بــر »نگرش‌هــای تــازه« و »جنســیت‌زده« کمکــی بــه حــل مســاله 

افغانســتان نخواهــد کــرد.
                

ج. توصیه‌ها و پیشنهادها
درنهایــت متــن بیانیــه وزارت خارجــه جمهــوری اســامی توصیه‌هایــی را در درون خــود 

جــای داده اســت کــه رئــوس آن را می‌تــوان ایــن گونــه برشــمرد.

1( در رونــدی معکــوس از شــرایط فعلــی کــه بــر تفکیــک هرچــه بیشــتر نهادهــا و وظایــف 
ســازمان ملــل در افغانســتان و نیــز بی‌توجهــی بــه موقعیــت همســایگان قــرار دارد، لازم 
اســت دامنــه تمرکز‌گرایــی در ایفــای مســئولیت‌های بین‌المللــی تقویــت شــود کــه البته 

ایــن خــود بایــد در مشــورت بــا محیــط همســایگان انجــام گیــرد.                    
2( در راستای تضمین موفقیت عملکردهای نهادهای بین‌المللی که صرفا از مسیر 
توجه بیشتر به نقش همسایگان افغانستان و همگرایی این کشور با آنها گذر می‌کند، 
- نشســت غــازان 2023 - بــرای تشــکیل یــک گــروه  بــه پیشــنهاد ایــران در فرمــت مســکو
تمــاس منطقــه‌ای توجــه بیشــتری صــورت گیــرد. ایــن پیشــنهاد حاوی یــک گام اصولی 

و رونــد معقــول بــرای نتیجه‌بخشــی بــه هــر ابتکار جدیدی اســت.                       
ــد گشوده‌شــده در قطعنامــه، جمهــوری  3( صرف‌نظــر از پرونده‌هــا و مباحــث جدی
، کمک به شکل‌گیری  اسلامی ایران برای عبور افغانستان از مشکلات دهه‌های اخیر
و موفقیــت یــک حاکمیــت معیــن از افــراد صالــح و متعلــق بــه اقشــار متنــوع جامعــه 
افغانســتان را توصیــه می‌کنــد کــه تحقــق آن نیــز در ســایه »اصولــی روشــن«، »تعهداتــی 

مســئولانه« و »برنامه‌هــای مطلــوب« امکان‌پذیــر خواهــد شــد.
                           

   ملاحظاتی پیرامون بیانیه وزارت خارجه
بیانیــه وزارت خارجــه جمهــوری اســامی ایــران کــه درواقــع نخســتین واکنــش رســمی و 
البتــه دیرهنــگام تهــران بــه قطعنامــه 2721 شــورای امنیــت محســوب می‌شــود، حــاوی 
نقــاط قــوت متعــدد و البتــه ابهاماتــی اســت. در ایــن بیانیــه نســبت بــه عملکــرد و حــوزه 
اختیارات نماینده ویژه‌ای که در آینده از سوی سازمان ملل تعیین می‌شود، سوالاتی 
مطــرح شــده کــه مــورد توجــه و نگرانــی ســایر کشــورها هــم قــرار داشــته اســت. اینکــه بــا 
حضــور چندیــن نماینــده در بخش‌هــای مختلــف ماننــد »یونامــا«، یک فرســتاده دیگر 
هــم بــه آنهــا اضافــه شــود، طبیعتــا بــر پیچیدگی‌هــای تصمیم‌گیری‌هــا در ســازمان ملــل 
می‌افزایــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی بــر یک‌جــا شــدن ایــن نمایندگی‌هــا 
در قالــب یــک »نماینــده ویــژه« و قــرار گرفتــن تمــام فعالیت‌هــا تحــت نظــر وی تاکیــد 
دارنــد.  پافشــاری ایــران در تاکیــد بــر نقــش تاثیر‌گــذار همســایگان و توجــه بیشــتر بــه 
نظــرات و دیدگاه‌هــای آنهــا در ســازمان ملــل و شــورای امنیــت هــم کامــا منطقــی بــه نظر 
می‌رســد. در قطعنامــه اخیــر هــم شــاهد بودیــم کــه نســبت بــه ملاحظــات و دیدگاه‌های 
چیــن به‌عنــوان قــدرت منطقــه‌ای و یکــی از همســایگان افغانســتان و همچنیــن دیگــر 
قدرت منطقه‌ای یعنی روسیه، توجه چندانی نشد و هر دو با اکراه حاضر به پذیرش 
قطعنامه شدند. تاکید و پافشاری دوباره بیانیه وزارت خارجه بر تشکیل حاکمیتی 
متعلق به اقشــار متنوع افغانســتان که درواقع تداوم همان رویکرد همیشــگی ایران در 
لزوم ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان است، نکته‌ای مثبت و درخور توجه دیگر 
این بیانیه محسوب می‌شود. در کنار آن مطرح کردن سه محور برخورداری از »اصول 
روشــن«، »تعهــدات مســئولانه« و »برنامه‌هــای مطلــوب« بــرای حاکمیــت افغانســتان 
نیــز بــه نوعــی گلایه‌منــدی از وضعیــت حکومتــداری طالبــان و عــدم تــاش آنهــا بــرای 

ایجاد ســاختارهای بلندمدت و شــفاف حاکمیتی )همچون قانون اساســی( اســت.                           
امــا ایــن بیاینــه بــا ابهاماتــی نیــز تــوام اســت. در وهلــه اول واکنــش روشــن و شــفافی را 
در مــورد موضــع کلــی ایــران دربــاره مداخــات ســازمان ملــل در امــور افغانســتان نشــان 
ــا ایــن قطعنامــه و مفــاد آن  نمی‌دهــد؛ اینکــه آیــا جمهــوری اســامی ایــران اساســا ب
مشــکل دارد یــا بــا گســترش دامنــه حضــور و مداخــات ســازمان ملــل در افغانســتان؟ 
از ســخنرانی آقــای قمــی در نشســت فرمــت مســکو در غــازان و اظهــارات ایشــان 
در رابطــه بــا اینکــه »ایــالات متحــده کوشــش دارد تــا از طریــق ابتکاراتــی چــون گــروه 
تماس]بین‌المللــی[ یــا پوشــش ســازمان ملــل متحــد، بــار دیگــر زمینه‌هــای بحــران 
و بی‌ثباتــی در افغانســتان را فراهــم کنــد«، شــاید بتــوان ایــن گونــه برداشــت کــرد کــه 
جمهــوری اســامی در وهلــه کنونــی بــا ایفــای نقــش پررنــگ از ســوی ســازمان ملــل در 
افغانســتان چنــدان موافــق نیســت و حــل مســائل افغانســتان را صرفــا در چهارچــوب 

ســازوکارهای منطقــه‌ای ترجیــح می‌دهــد.                         
دومیــن مــورد ابهــام در زمینــه نگرانی‌هایــی اســت کــه در جمهــوری اســامی نســبت 
بــه پیامدهــای منفــی وقــوع تغییــر در افغانســتان وجــود دارد. همان‌طــور کــه در بیانیــه 
وزارت خارجــه آمــده اســت عــدم موفقیــت در برنامــه پیــش‌رو اثــرات مخربــی را بــر 
افغانســتان خواهــد گذاشــت و افغانســتان کنونــی تحمــل پذیــرش ناکامــی تــازه‌ای را 
نخواهــد داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه در بنــد پایانــی بیانیــه وزارت خارجــه بــاز هــم 
استقرار حاکمیتی فراگیر در افغانستان مورد تاکید قرار گرفته است. حال سوال این 
اســت کــه ایــن نگرانی‌هــا صرفــا در قبــال ناکارآمــدی ایــن قطعنامــه وجــود دارد یــا شــامل 
طرح‌های دیگر پیرامون تحول در حاکمیت افغانســتان نیز می‌شــود. طبیعی اســت 
توجــه بــه گــزاره دوم زمینــه ایجــاد هرگونــه تغییــر و تحولــی در نحــوه حکومتــداری کنونــی 

طالبــان را کمرنــگ می‌ســازد.                    
درنهایــت در بیانیــه وزارت خارجــه از گشــوده شــدن برخــی پرونده‌هــا و نگرش‌هــای تــازه 
و غیرضــروری در افغانســتان صحبــت بــه میــان آمــده و در جایــی از متــن نیــز تعبیــر 
»جنســیت‌زده« بــه کار بــرده شــده اســت. شــکی نیســت کــه نیــات غــرب در پیگیــری 
مباحثــی همچــون حقوق‌بشــر و به‌ویــژه حقــوق زنــان در افغانســتان، اغلــب عــاری از 
صداقــت و راســتی اســت. ایــن را به‌خوبــی می‌تــوان از مواضــع آنهــا در غــزه و در برابــر 
جنایــات رژیم‌صهیونیســتی درک کــرد. امــا ایــن واقعیــت نبایــد جمهــوری اســامی را 
در سمت‌و‌ســویی قــرار دهــد کــه بــه بی‌توجهــی در پیگیــری مســائل مهمــی همچــون 
حــق تحصیــل زنــان و دختــران متهــم شــده و بــه تبــع آن چنیــن خواســته‌هایی صرفــا 
در دســته خواســته‌های جهــان غــرب طبقه‌بنــدی شــوند. البتــه برخــاف بیانیــه کنونی 
کــه در آن نســبت بــه موضــوع تحصیــل و کار دختــران و زنــان تــا حــدی اهمــال صــورت 
گرفتــه اســت، در اجــاس غــازان کاظمی‌قمــی بــه شــخصه در سخنرانی‌شــان بــر ایــن 
ــض  ــه »تبعی ــدون هرگون ــوزش ب ــل و آم ــق تحصی ــراری ح ــه برق ــت ک ــد داش ــورد تاکی م
جنســیتی«، در میــان یکــی از چهــار مطالبــه اصلــی همســایگان و جامعــه جهانــی از 

حاکمیــت افغانســتان جــای می‌گیــرد.     
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